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 نام پهنه آبي شمال ايران در بستر تاريخ

  
 بيان مساله

ي از  اقوام بوده است كه برخي بقاء يافته و      پهـنه آبـي شـمال ايران در طول تاريخ ماوي و ملجا بسيار     
هريك از اين اقوام ، بنا به موقعيت زماني و مكاني خويش،            . برخي ديگر از صحنه روزگار محو شده اند       

وابسـتگي اقتصـادي، سياسـي و فرهنگـي بـا اين دريا يافته و باتوجه به پايگاه سياسي و قدرت اثرگذاري           
اند كه در طول تاريخ و بنابرميزان پايداري قدرت آن قوم، اين نام       خـود، نـام مخصوصـي را بر آن نهاده           

 .نيز دوام و قوام يافته است

 ١



 نام بوده است كه وجه تمايز و ٤٠     بـنا بـه گفـته هـاي مشـهور ، اين پهنه آبي راهبردي، داراي بيش از         
بر كرانه هاي آن    هويـت بيـن ايـن دريـا و درياهـاي اطـراف و مايـه افـتخار قـوم برتـر و اثرگذار ساكن                          

 .محسوب مي گردد
     در روزگـار فعلي و با استقلال كشورهاي آسياي مركزي از سلطه امپراطوري شوروي، بار ديگر اين                 
دريـاي مهـم مـورد توجـه كشورهاي ذينفع و به خصوص همسايه  ها  قرار گرفته و منشاء     مناقشه هاي                           

ي جلب منافع راهبردي آن،    هويت زدايي از اين      بسـيار سياسـي و فرهنگـي گـرديده ، به طوري كه برا             
 .دريا، وجه همت بسياري افراد و كشورها شده است

     بـا توجـه بـه مذاكـرات پيش آمده  در نشست سران كشورهاي همسايه درياي خزر و مصوبه شوراي              
د تا ضمن حفظ    عالـي امنيت ملي در مورد نام  آن ، لازم است نام اين پهنه آبي مورد دقت نظر قرار گير                    

 سياسي جلوگيري به -هويـت ملـي و تحكـيم حاكميـت ايراني بر آن، از مناقشه ها و مشاجرات فرهنگي            
 .عمل آيد

 
 :    روش تحقيق

       مقاله حاضر دربرگيرنده تحقيقي است كه درباره نام هاي مختلف اين درياي مهم در طول تاريخ 

 است و اساس كار در اين      ))علي پس از وقوع   ((وع  روش تحقـيق آن تاريخي ، ازن      . صـورت گرفـته اسـت     
پـژوهش، اسـتفاده از مـنابع كـتابخانه اي، كتابها، سندها و قراردادهاي بين المللي و در پايان ارايه پيشنهاد            

 .مي باشد
 

 :واژگان كليدي
     درياي خزر، درياي مازندران، درياي كاسپين

 
 
  ويژگي هاي جغرافيايي-١

 موقع جغرافيايي
٥٤ دقيقه تا    ٤٣درجه و   ٤٦ دريـاي خـزر در مـرز دو قاره اروپا و آسيا و شمال مركزي ايران در طول                       

دقـيقه شـرقي بين سرزمين پنج كشور روسيه، قزاقستان، تركمنستان، آذربايجان و ايران واقع               ٥١درجـه و    
 .شده و از جنوب با ايران مجاور است

دم ارتباط با درياي آزاد، در واقع درياچه اي است               دريـاي خـزر بـه علت محاط بودن در خشكي و ع            
كـه بـه جهـت وسـعت بسـيار آن، از بزرگتريـن درياچـه هاي قاره اي و بزرگترين درياچه جهان به شمار                         

 .مي رود

 ٢



     قسـمت ايرانـي دريـاي خـزر در جـنوب خطـي قـرار دارد كـه از دهانه رود آستارا در غرب تا خليج                  
 كيلومتر از آستارا تا     ٩٩٢ كيلومترطول كرانه هاي آن ، حدود        ٦٣٨٠از  . ابدحسينقلي در شرق امتداد مي  ي      
 .رود اترك متعلق به ايران است

 
 ابعاد درياي خزر

بـه علت نوسان سطح آب دريا ،كه علت اين نوسان ها، تغييرات       ) وسـعت و ژرفـا    (     ابعـاد دريـاي خـزر     
. م١٩٣٠كه در سال ) با جزاير(خط ساحليبه هرحال طول . اقليمـي اسـت در طول زمان ثابت نبوده است       

هزار كيلومتر كاهش يافت و طول      ٧به  ) ش.هـ  ١٣٣٠(م،١٩٥١ كيلومـتر بـود در سال      ٧٥٧٨،)ش.هـ ـ١٣٠٩(
متر و  ١٨٠گودي متوسط اين دريا     . كيلومتر بوده است  ٦٣٨٠، حدود )بدون جزاير (خطـوط كـرانه هاي آن     

 .هزار كيلومتر مكعب است٧٧حجم آب آن، در حدود 
 كيلومتر و عرض آن در پهن ترين قسمت ها در شمال،           ١٢٦٠طول اين دريا از شمال به جنوب حدود              
كيلومتر و عرض   ٢٠٢كيلومـتر و باريكتريـن ناحـيه آن بيـن شـبه جزيـره آبشـوران و دماغـه كوالـي                      ٥٥٤

 .كيلومتر است٣٠٠متوسط آن در حدود
حدود . م١٩٣٠ به طوري كه در سال      بـه علـت نوسـان آب دريـا، مسـاحت آن  دسـتخوش تغيير بوده                

 .١كيلومتر اندازه گيري شده است٣٩٤٣٠٠. م١٩٥١كيلومتر و در سال ٤٢٣٣٠٠
هزار كيلومترمربع در خاك    ٢٥٦ ميليون كيلومتر است كه از اين مقدار،       ٦/٣     مساحت حوضه آبريز آن     

 ارس، سفيدرود،ولگا،   :مهمترين رودهاي آن عبارتند از    . ايـران و مابقـي در چهـار كشـور همسـايه است            
 .كوما،ترك،سولك،سمور و كورا

 خليج ها
 :     مهمترين خليج هاي درياي خزر عبارتند از

از اين خليج ها تنها      .  كمسـومولتس، قره بغازگل، كراسنووودسك، حسينقلي،بالخان، قزل آقاج،آقراخان       
 .خليج حسينقلي،  در قلمرو كشور ايران قرار دارند

 
 بنادر

خزر بزرگترين درياچه يا درياي محدود روي زمين است كه ايران فقط در بخش كوچكي از       درياي  
عمده ترين بنادر اين دريا . جنوب آن قادر به كشتيراني، ماهيگيري و به طوركلي بهره برداري بندري است      

 :عبارتند از
ن، باكو در آذربايجان    بندرانزلي، بندر نوشهر، بندر تركمن در ايران، بندر كراسنووودسك در تركمنستا          

 .و هشترخان در روسيه
 

 ٣



  جغرافياي تاريخي درياي خزر-٢
شمالي )آسيايي-اروپايي(     كـرانه جنوبـي دريـاي خـزر از لحـاظ جغرافيايـي، دنباله منطقه اورازياتيك               

 .است كه به تازه  كمن موسوم است
و گيلان را دربرمي گيرد، به علت      كـرانه هـاي ايـن درياچـه كـه در ايران استان هاي گرگان، مازندران                 

موقعيـت خـاص جغرافيايـي خـود، زمسـتان هـاي ملايـم و باران هاي فراوان و وجود غارها و پناهگاه ها،                        
باوجود گذشت هزاران سال از دوره نوسنگي       . منطقه اي است كه انسان نئاندرتال در آن يافت شده است          

در . ن، بازمانده يك تمدن نوسنگي يافته مي شود       هـنوز در بخـش هـاي كرانه درياي خزر به ويژه در گيلا             
اين تمدن نوسنگي، جنگل و چوب اهميت بسيار داشته است و مردم در قطعات كوچك زمين كه با تبر                   

آثار اين روش . وكلـنگ سـنگي و كمـك آتش كه از جنگل پديد مي آورند به كشاورزي مي پرداختند                
 .  ٢ودزندگي و كشاورزي هنوز در مازندران ديده مي ش

     هـزاران سـال قبل از ورود آرياها به فلات ايران، گروه هاي متعددي از مردمان بومي در اين سرزمين                    
نخستين آگاهي ما از بوميان اين      . مـي زيسـتند كـه زندگـي و تـاريخ آنها براي ما به درستي روشن نيست                 

ني و اروپايي است كه به وصف       سـرزمين از نوشـته هـاي بازمـانده عـده اي از جغرافيدانان و مورخان يونا                
مثلا . كوتاهـي از سـرزمين كرانه درياي خزر و نام گروهها و اقوامي كه در آن بسرمي بردند، پرداخته اند                   

تپوران ميان هيركانيان و آريائيها زندگي مي كنند و دورتادور دريا پس از هيركانيان،              : اسـترابن مي گويد   
، كسپي ها و تيي ها و شايد قوم هاي ديگر ودر پايان، سكه ها ساكن                آماردهـا، آمارياها،كارولي ها، آلبان ها     

 . ٣هستند

 :     اينك در اين مجال  به برخي از اين اقوام اشاره مي شود
 ) AMARDES آماردها( مردها-١

ــرز          ــه م ــرق ب ــردها از ش ــرزمين م ــيلاد، س ــيش از م ــاي پ ــمندان دوره ه ــان و دانش ــته مورخ ــه گف      ب
و از شمال به كاسپين و از غرب به لنكران، از جنوب            ) خراسان امروز (ي به پارت  و بخش )گـرگان (ورگانـا 

و جنوب ) ري(و از جنوب به ركا يا ركه) شهرهاي سمنان و دامغان و بسطام     (شـرقي به كومسين كومس      
. مردها مردمي كوچ گر و چادرنشين بودند      . و سرزمين مدي محدود بود    )قزوين(غربـي بـه شـهر كسـپين         

 اثـر نـبرد مداوم با درندگان و حيوانات وحشي روحيه خشن و تند و سركش داشتند و رام         ايـن مـردم در    
 .كردنشان بسيار سخت و دشوار بود و كيش و آيين ويژه اي داشتند

  كادوسي ها-٢
     كادوسـي هـا نيز از بوميان ايران قبل از ورود آرياييها و خرده گروهي از گروه بزرگ آماردها بودند                    

سرزمين كادوسي ها از مرز .نـان را بـه نـام گلوي،گـلاي، كادوزي و كاتوزي هم نام مي برد         كـه تـاريخ آ    
قزل اوزن تركي و آمارديوس     (لاهيجان امروزي تا آن دست لنكران ادامه داشت و رود بزرگ سفيدرود           

 ٤



جريان در دوره هاي پيش از ميلاد كه به نام گروه آماردها خوانده مي شود از ميان سرزمين آنان                   ) لاتيني
در تـاريخ ايران باستان پير نيا هم اشاره كرده است كه بعضي از محققان، كادوسيان را از بوميان                   . داشـت 

 .سرزمين ايران مي دانند كه پيش از هجوم قبايل آريا در آن خطه سكونت داشته  اند
ند و  مذكور است كه كادوسيان مردمي نيرومند و سركش بود        ) هجـري ٣٧٢(    در كـتاب حـدود العـالم      

گـاه و بـيگاه بـه سرزمين هاي همسايه خويش دست اندازي مي كردند تا آنجاكه شاپور اول ساساني شهر                     
 .قزوين را براي مقابله با تجاوز و حمله ايشان بنا نهاد

قوم گلان  .      قـوم كادوسي پدر اقوام گلان بودند كه خود از اسلاف گيلانيان كنوني به شمار مي روند                
قسـيم مي شدند كه عبارتند از گلاني هاي بزرگ كه در باختر اين سرزمين سكونت  خـود بـه دوقسـمت ت    

اختـيار كـردند و بـنا بـه عقـيده نژادشناسـان، سـاكنان كنونـي طوالـش از بازماندگـان اين گروه به شمار                          
دومين تيره از اين قوم، گلاني هاي كوچك هستند كه پايه نژاد گيلاني هاي امروزي را استوار          . مـي رونـد   

 .نام گله مرد از نام اين دسته مشتق شده است. ردندك
 )AMORES( آمورها-٣

     پاره اي از ايرانشناسان را عقيده بر اين است كه اين دسته از مرز لاهيجان كنوني روبه شرق تا پيرامون               
ا همين دانشمندان معتقدند كه شهر آمل پايتخت باستاني آموره        . شهرسـتان بـابل امـروزي جاي داشته اند        

برخي ديگر از دانشمندان عقيده دارند كه جاي اين . بـوده كـه رفـته رفته به آملد و آمل تطور يافته است    
 .دسته از لاهيجان تا مرز گرگان بوده كه بخش جنوبي آن، كوهستان هاي جنگلي است

راسر     واژه آمـرد، آمـرت در زبـان كهنسـال ارمني، مري، آي مري، جوانمرد، گله مرد كه امروزه در س                    
 .مازندران و گيلان معمول است از نام باستاني اين گروه مشتق شده است

 
 )تاپوران=تپوران(طبري  ها يا تبري ها-٤

.      گروهـي ديگـر از بومـيان كرانه درياي خزر تبري ها هستند كه سرزمين آنها به درستي دانسته نيست                   
. مروزي تا مرز گرگان ادامه داشته است      برخـي معـتقدند كـه مسـكن اين عده از مردم از شهرستان بابل ا               

. گمـان نـزديك بـه حقيقت اين است كه تپورها پس از سرزمين مردها تا حدود گرگان سكونت داشتند              
تـنام تپور در عصر     . را از واژه تركـي جغتايـي و مـردمش را تـرك نـژاد دانسـته انـد                  ) تـاپور (برخـي تـپور   

 كـه اين گروه هميشه براي هيزم شكني و نبرد با            ساسـانيان يعنـي در دوره پـيدايش زبـان پهلـوي بـه تـبر               
 .جانوران وحشي همراه خود داشتند، واقعيت ندارد

 )CASPIES( قوم كاسپي-٥
    بـه گفته استرابن قوم كاسپي در كرانه جنوب غربي اين دريا مي زيستند كه اين دريا به نام آنان درياي                     

بارتولد . ود ارس با كر، كاسپيانا ناميده مي شد    ناحـيه بـيلقان و محل تلاقي ر       .كاسـپي خوانـده شـده اسـت       

 ٥



معـتقد اسـت كاسـپي جمع كاس و پي علامت جمع است و كاسپيان همان كاسيان هستند كه در جنوب                     
 .مقر كوتيان و لولوبيان تقريبا تا سرزمين كنوني لرستان مي زيسته اند

 )گرگساران( هيركانيان-٦
اين گروه كه به    . ن دريـا سكونت داشتندهيركانيان بودند         از جملـه گـروه هايـي كـه در كـرانه هـاي اي ـ              

بعدها . در شمال شرقي آن مسكن داشتند     )سكساران داستانها (گرگسـاران معروفـند، مجـاور گروه سكاها       
 .٤اين قوم را هيركانيان لقب دادند

 خزرها-٧
اين . ٥ان مي  زيستند        خزر به معني تنگي چشم و به مردمي مي گفتند كه در كرانه هاي درياي شمالي اير                

قـوم مردمـي ترك  نژاد بودند كه در بيابان هاي آسياي مركزي به حوزه پايين رود ولگا يعني شمال قفقاز                      
پيشه ايشان گله داري و كشاورزي و بازرگاني و گاهي       . و كرانه هاي غربي درياي خزر كوچ كرده بودند        

 .چپاول سرزمين هاي همسايه بود
 .٦اي كنوني شهر حاجي طرخان بوده، سرزمينشان راايرانيان خزران نام داده اند     پايتخت خزرها در ج

 ديوان-٨
     برخـي مورخان از سكونت و زندگي قومي جنگجو پيش از آمدن آرياييها در كرانه هاي درياي خزر      

ال پيش  س٤٤٠٠تا١٥٠٠كاوش هاي باستان شناسي استخوان  ها و آثار بازمانده آنها را حدود              . يـاد مـي كنند    
از اين گروه جز    . از مـيلاد يعنـي كـم و بـيش هم  زمان با دوره نوسنگي و آغاز دوره فلزها نشان مي دهد                      

 .٧خاطره ها و افسانه ها، باقي نمانده است
 
  نام درياي شمال ايران در متون كهن جغرافيايي-٤

كم بر كرانه هاي آن، به           پهـنه آبـي شـمال ايـران در زمـان هـاي گونـاگون و بـنا به شرايط  سياسي حا                      
 مي نويسد كه درياي مازندران      ))التدوين في جبال الشروين   ((صاحب  .  نـام هاي مختلف موسوم شده است      

را درياي هيركاني مي گفتند و هيرگان از ويرگان         ) پانصدسـال قـبل از مـيلاد مسـيح        (در زمـان كيخسـرو    
ين است كه در اوايل سلطنت وجـه تسميه آن ا   . تحـريف شـده اسـت و ويـرگانا بـه معنـي گـرگ اسـت                

ــن          ــازندران تمكي ــلاطين م ــد از س ــيان بودن ــلطنت ك ــابع س ــي ت ــي هيرگان ــون اهال ــيان، چ ــلاطين ك س
بنابرايـن اهالـي مازندران از روي استخفاف آنها را گرگان گفته و شهر و ولايت گرگان به                  .نمـي كـردند   

پس دريايي كه اهالي اين ناحيه . ندهميـن مناسبت نام يافته و بعد اعراب آن را معرب كرده جرجان گفته ا    
قبل از اسكندر به : وي در ادامه مي افزايد  .. ٨در كـنار آن زندگي مي كردند، مشهور به درياي گرگان شد           

ــكونت  ــطه س ــا ))ســك((واس ــكزي(( ي ــا   ))س ــي ه ــن نواحــي يونان ــاكازنه(( در اي ــا  ))س ــن دري ــيدند و اي  نام
) سي و يك سال قبل از ميلاد      (رومي ها در سلطنت اكوست     شد و    )) كاسپين ((گفتند و رفته رفته   ))ساكازنه((

 .٩ مي گفتند))كاسپين((درياي مزبور را ) صدوشانزده سال قبل از ميلاد(و در سلطنت طراژان
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قبل از آمدن آريايي ها به ايران، مردمان بومي ايران موسوم           :      هرسفلد باستان  شناس آلماني معتقد است      
اين است كه برخي از محققين اسم .  مي شد))كاسب يا كسب  (( اسم در جمع      و اين  ))كـاس سو  ((بودنـد بـه     

 مـي نامـند، مشـتق از اسـم مردمان مذكور     ))كاسـپين ((قزويـن را كاسـپين و بحـر خـزر را كـه اروپايـي هـا           
 .١٠مي دانند

به عزم گردش در اقصي نقاط جهان حركت        ) م٩٤١(هـ  ٣٣١     ابن حوقل  جهانگرد مسلمان كه درسال        
 :وي در شرح جزيره آبسكون مي نويسد.  بود، اين پهنه آبي بزرگ را دو نام داده استكرده

 است كه از آنجا به كشتي نشسته درياي طبرستان گرگان را بندرگاهي به نام آبسكون در كنار   …     
 .    ١١و به خزر و باب الابواب و ديلم و جز آن مي روند

 .١٢ مي نامددرياي خزررياي مذكور پرداخته آن را      همو در جاي ديگر به شرح و توصيف د
من ان سرزمين را به پنج خوره       :     مقدسي جهانگرد مسلمان قرن چهارم در ذكر سرزمين ديلم مي نويسد          

 نخستين آنها از سمت خراسان، قومس سپس گرگان، طبرستان، ديلمان سپس خزر است و             . بخش كردم 
 .١٣ درميان اين خوره هاستدرياچه

 نام  ٤٠ه طوركلـي در مـنابع مختلف به اسم هاي گوناگوني اشاره شده است كه شمار آنها افزون بر                         ب ـ
 :نام هاي گردآوري شده تاكنون در منابع تاريخي عبارتند از. مي باشد

٦درياي حاجي طرخان        -٥درياي گرگان   -٤ درياي هيركانيه    -٣درياي كاسپيان -٢دريـاي مازندران    -١
 ١١)         بحر الجيل (درياي گيلان -١٠درياي مغان   -٩درياچه  -٨درياي دربند   -٧دريـاي باب الابواب     -
 -١٥)   آسكون و آشكون  ( درياي آبسكون  -١٤ درياي طبرستان    -١٣درياي ديلم   -١٢دريـاي شـيروان   -

-١٩اكفورده                      -١٨) الدواره الخراسانيه ( دريـاي خراسان   -١٧دريـاي دهسـتان     -١٦دريـاي جـرجان     
-٢٣)      ايركانيا،هيركانيه(ارقيا-٢٢) طالشان(دريـاي طيلستان  -٢١دريـاي بـاكو     -٢٠) كمـرود (كمـروت 

-٢٧بحيره طبرستان و بحر طبرستان -٢٦ بحرالاعاجم-٢٥بحرجـرجان و بحرخـزر      -٢٤وركـان يـا ورگـا       
-٣١درياي قزوين               -٣٠ساكازنه  -٢٩) به معني گرگ  (درياي ويرگان يا ويرگانا   -٢٨دريـاي خواليـن     

درزبان اسلاوي به اعتبار قوم     (خوالينسكويه موره -٣٢) درزبـان چينـي بـه معنـي درياي غربي         (سـي هايـي     
٣٥درياي استرآباد                                -٣٤درياي استرخان   -٣٣) خوالـيس كه بين دهانه هاي ولگا مسكن داشتند        

زران درياي خ -٤١ درياي اسكوتها    -٤٠زراياه وروكشه   -٣٩كردبيل  -٣٨آق دنـيز    -٣٧دنـيز   -٣٦تنگـيز -
 … -٤٣درياي جئورچيا -٤٢

دقت بيشتر نشان مي دهد     .      ايـن دامـنه وسـيع از نام شايد در هيچ عارضه جغرافيايي پيشينه نداشته باشد               
كـه بـراي استفاده كنندگان از اين نام ها، درياي مزبوربسيار ناشناخته بوده است و وسعت بسيار آن شايد                    

وسعت بسيار درياي مذكور چنان بوده كه در يك برهه      .شديكـي از دلايـل ايـن گستردگي نامگذاري با         
خواجه .هرقسـمت آن نـام خـاص داده شـده است          ) جهانگـرد (خـاص زمانـي و حتـي از ديـد يـك نفـر               
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نصيرطوسـي در شـرح و توصـيف دريـاي مـزبور درهرقسـمت كه فرود آمده، نام آن دريا را از ساكنين                       
ــام دريــاي خــزر، دريــاي روم، دريــاي  در ايــن شــرح و توصــيف ، وي از چه.اطــراف گرفــته اســت ارن

 ١٤.آذربايگان و درياي طبرستان نام برده و هر قسمت آن را آنگونه كه ديده معرفي نموده است

 :    حافظ ابرو نيز در شرح و توصيف اين دريا مي گويد
بحـيره آبسـكون و بحـر خـزر و بحرگـرگان و بحـر دربـند و بحـر گـيلان همه يكي است و صورت آن                        

 .15…كشيده خواهدشد وعليحده 
 
 خزر نامي پركاربرد و پايا-١-٤  

اين نام برگرفته از    . است)) درياي خزر ((     پركاربردترين نامي كه براي اين پهنه آبي استفاده شده، نام           
 . نام قوم خزر است كه در قبل با آن آشنا شديم

 محدود است از شرق به رياي خزرد    ابن حوقل درياي مزبور را به خوبي معرفي كرده ، مي نويسد؛        
قسـمتي از ديلم و طبرستان و گرگان و بخشي از بيابان واقع ميان گرگان و خوارزم و از مغرب به اران و                       
حدود سرير و بلاد خزر و بخشي از بيابان غزان و از شمال به بيابان غزان در ناحيه سياه كويه و از جنوب                       

 به هيچ يك از درياهاي روي درياي خزر.  نزديك آن است   و ديلم و سرزمين هايي كه     )جيل(به گيلان 
 و اين دريا ميان اران و       …زميـن چسـبيده نيسـت جز اينكه رودخانه روس معروف به اتل بدان مي ريزد و                

اين جهانگرد مسلمان كه با توصيف خود نشان مي دهد . ١٦و طبرستان و گرگان واقع است     ) جيل(گـيلان   
 .ه، براي تكميل نوشته هاي خود نقشه اي را نيز ارايه مي دهددرياي مذكور را به خوبي شناخت

نيز استفاده مي كند ولي در  خزر      همانگونـه كـه در قـبل آمـد حـافظ ابرو نيز در شرح اين دريا از نام             
 .١٧كنار اين نام،  چند نام ديگر را نيز ذكر مي كند

بازرگانان كالاهاي  :  كند و مي گويد         ابـن فقـيه درضـمن توصـيف و شرح ري به خليج خزر اشاره مي                 
را بـه سـوي صـقالبه بـرند يـا از دريـاي صـقالبه بـه رودي كـه آن را رود صقالبه گويند شوند تا به              خـود 

 .١٩البته همو در جاي ديگر از نام درياي خراسان نيز استفاده مي كند . ١٨.... رسند خليج خزر
 نهركر فاصله است ميان آذربايجان و اران و     …سد؛   صـاحب تقويـم الـبلدان در معرفـي نهـر كـر مـي نوي               

 درجه است از بلاد     ٤٤ و عرضش  ٦٦ابـتداي ايـن نهـر در كـوه بـاب الابواب در محلي است كه طول آن                   
بدوا كرك اصلان پادشاه گرجستان بوده و اين پادشاه          . … مي ريزد  درياي خزر اران عـبور نموده و به       

 .٢٠را در تصرف داشته و بحر سياه بحر خزرتمام ولايات ميان 
     پـس از روي كـار آمدن سلسله صفوي و شروع ارتباطات بين المللي در عرصه جهان نو، جهانگردان      

در بسـياري از اين سفرها و بل قريب به اتفاق آنها، نام اين دريا همان                . بسـياري بـه ايـران قـدم گذاشـتند         
ر دوره معاصر قراردادهاي منعقده ميان   نقطه عطف درنامگذاري اين دريا د     . دريـاي خزر ذكر شده است     

همسايه شمالي  -نخستين عهدنامه اي كه در دوره قاجارها ميان ايران و روسيه تزاري           . ايـران و روس است    
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سال جنگ روسيه عليه ايران براي تثبيت       ٩ تنظـيم و امضاشـد، عهدنامـه گلسـتان بـود كـه پس از                 -ايـران 
كست نظاميان ايران در روستاي گلستان در اطراف حاكميـت بـر شـهرهاي قفقـاز در فراسـوي ارس و ش            

-از سوي نيكلاي رديشچوف نماينده امپراتور روسيه و ميرزا          )١٨١٣ اكتبر ١٢(هـ  ١٢٨٨قـره بـاغ در سـال        
 .ابوالحسن خان شيرازي نماينده فتحعلي شاه پادشاه ايران امضاء و مبادله شد

دي كشـتيراني و آمدوشد به نقاط بندري و         ، آنجاكـه بـه آزا     )گلسـتان (     در فصـل پـنجم ايـن عهدنامـه        
سـاحلي دوكشـور اشـاره مي شود، از درياي خزر نام برده مي شود و منع آزادي داشتن كشتي جنگي در                      

 .٢١درياي خزر مورد تاكيد قرار مي گيرد
 
  نامي جديد))درياي مازندران (( -٢-٤

مازندران نام استان شمالي ايران     . ده شد آخريـن نامي است كه براين دريا نها       )) دريـاي مـازندران   ((     نـام   
اسـت كـه سـابقه سـكونت در آن بـه پيش از ورود آرياها برميگردد و اقوام معرفي شده در بالا از جمله                         

نام . در قلمرو فعلي آن سكونت و حكومت داشته اند        . …آمـردها، كادوسي ها، تپوران، كاسي ها،ديوان و         
 : استمازندران خود داراي پنج وجه تسميه زير

مـازندران در اصـل مـوز انـدرون بـوده اسـت و مـوز نـام كوهي بوده كه از حد گيلان تا لار و                            -١
 .قصران و جاجرم امتداد داشته است

نام مازندران از ديوان مازني يا ديوان مزن كه در حقيقت بوميان اصلي مازندران قبل از آرياييها                  -٢
 .بودند ، گرفته شده است

ه معني در و  دروازه گرفته شده است  و مازندر موضع مخصوصي از مازندران از كلمه مازندر ب -٣
 ٢٢ديگر بخش هاي ناحيه تپورستان بود

مـازندر در اصـل مـزن تـر بـود كـه بعدها مازندران شد و آن به معني سوي و جانب مازن است             -٤
 .٢٣به معني به سوي شوش)تر+شوش(مانند شوشتر

 وقتي مازيار با خلفاي عباسي درحال جنگ        مـاز نـام  ديـواري بود منسوب به مازياربن قارن كه             -٥
 .٢٤بود به دستور اوساخته شد و اين منطقه را مازاندرون مي گفتند

در .      نـام مـازندران خـود از قرن هفتم هجري متداول شده است و، به جاي نام طبرستان به كار مي رود                     
ندران جانشين آن شد كه از      قـرن هفـتم هجـري مقارن حمله مغول، ظاهرا نام طبرستان متروك و نام ماز               

به نظر مي رسد اطلاق نام مازندران به درياي مذكور به           . همان زمان نام مرسوم ايالت شمالي ايران گرديد       
دنـبال كوشـش هايـي باشـد كـه از طرف متفكران با انديشه ملي گرايي براي حفظ و يا ايجاد هويت ملي                         

شمسي در كتابها و مقاله هاي علمي به        ١٣٤٠ايـن موضوع در سالهاي پس از دهه         . صـورت گرفـته اسـت     
 .خوبي منعكس است
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  نتيجه-٣-٤
اين نام ها گاهي برگرفته از      .     از نـام هـاي ذكـر شـده در بـالا چـند دسـته از اسامي قابل تفكيك هستند                    

 به طوركلي مي توان وجه تسميه نام هاي ذكر        . اسامي باستاني و برخي از مكانهاي جغرافيايي ناشي شده اند         
 :شده در بالا را به شرح زير عنوان كرد

، ويرگا و   HURKANIUMهيركانـيه، ايركانـيا، ارقـيا، وركـان، ورگـا، هوركانـيوم           -١-٣-٤
 ويرگانيا، گرگان و جرجان

     اين نام در اوستا وهركانه آمده و استرابن آن را هيركانيا و موسي خورني آن را وركان مي نويسد؛ در                    
ت كـه ايـن دريا همچنين به عنوان درياي هيركاني شناخته شده كه نام آن از                 فرهـنگ بريتانـيا آمـده اس ـ      

اين نام در طول زمان و در زبان ها و گويش هاي گوناگون             . هيركانـيوم مـاره قديمـي گرفـته شـده اسـت           
 .تطور يافته است

 CASPIUM  MARE ،KASPIYSKOYE  MOREكاسپين، كاسپيوم، كاسپي، كاسپيوم ماره-٢-٣-٤

كاس (نـام بـه نام قوم باستاني كاسي برمي گردد كه در جنوب درياي مذكور زندگي مي كردند                        ايـن   
. در اكثر قريب به اتفاق منابع خارجي نام اين دريا كاسپين ذكر شده است ). نـام قـوم و پـي علامت جمع        

 .حتي در زبان روسي به آن كاسپيسكويه موره نام داده اند
 ، خزران)نيز ربه كسر خ و (خوزر،خزر،خزر-٣-٣-٤

قوم خزر طايفه اي ترك نژاد بودند كه در شمال قفقاز در            .      وجـه تسميه اين نام به قوم خزر برمي گردد         
ايـن قـوم از زمـان هاي قديم از صحراهاي آسياي مركزي به    . كـرانه هـاي دريـاي مـزبور مسـكن داشـتند         

ايران ( جنگ هايي با مسلمانان    قوم خزر پس از سلسله    . ولگـاي سـفلي كـوچ كـرده و زندگاني مي كردند           
دربقـيه مـدت قـرن دوم هجـري مدام در ارمنستان و ساير نقاط متصرفي خلفاي اموي و                   ) پـس از اسـلام    

عظمت اين قوم رو به     )ق.هـ  ٢٤٨(عباسي مشغول تاخت وتاز و بيدادگري بودند تا تشكيل سلطنت روس            
ســت شــاهزادگان روســي مــنقرض زوال نهــاد و عاقبــت در اواخــر قــرن دهــم و يــازدهم مــيلادي بــه د 

محل سابق اسكان اين قوم در شمال شرق درياي خزر و در محل فعلي شهر هشترخان بوده                 . ٢٥گـرديدند 
 .است

 نهركر فاصله است ميان آذربايجان و اران و         …    صـاحب تقويـم الـبلدان در معرفـي نهـر كـر مي نويسد؛              
 درجه است از بلاد     ٤٤ و عرضش  ٦٦ل آن   ابـتداي ايـن نهـر در كـوه بـاب الابواب در محلي است كه طو                

بدوا كرك اصلان پادشاه گرجستان بوده و اين پادشاه          . … مي ريزد  درياي خزر اران عـبور نموده و به       
 .٢٦ و بحر سياه را در تصرف داشتهبحر خزرتمام ولايات ميان 

 درياي حاجي طرخان، درياي باب الابواب، درياي دربند-٤-٣-٤
 سكونت قوم خزر يعني شهر حاجي طرخان يا باب الابواب و دربند گرفته شده و                     ايـن نـام هـا از محـل        

 .اين نام منسوب به اسم مكان آنها است
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 دريــاي شــيروان، دريــاي مغــان، دريــاي طبرســتان، دريــاي ديلــم، دريــاي  -٥-٣-٤
، درياي دهستان،درياي خراسان، درياي مازندران، درياي       )آسكون و آشكون  (آبسـكون 

 MARE  ALBANUM باكو، درياي استرخان، درياي استرآباد،قزوين، درياي
     ايـن نـام هـا از نـام شـهرها و يانواحـي مسكوني كرانه هاي اين دريا گرفته شده است و بنابر نقشي كه                          

 .هركدام از اين نقاط در طول زمان داشته اند، اين دريا نام آنها را به عاريت گرفته است
درياي ، SKUTIKUM MAREيا، درياي اسكوتها)ان اسلاويدرزب(خوالينسـكويه مـوره  -٦-٣-٤

  )طالشان(طيلستان
    ايـن نام ها از نام اقوام ساكن بر كرانه هاي دريا گرفته شده  و نام   هاي آها بيشتر از طرف اقوام خارج از         

 . بوده استنوع رابطه اقوام بيگانه با اقوام ساكن در اين نامگذاري ها دخيل. منطقه به آن داده شده است
 به معني درياي غربي SI HAI سي هايي-٧-٣-٤

     ايـن نـام را كـه چينـيان بـر ايـن دريـا گذاشـتند بـه سوي جغرافيايي قرارگرفتن دريا نسبت به استفاده                   
 .برمي گردد و كمتر مورد استفاده عام يافته است) چينيها(كنندگان

  دنيز، آق دنيز، تنگيز-٨-٣-٤
اين نام ها به موضوع خاصي اشاره ندارد و به صورت           .  اسم عام براي دريا است          ايـن نـام هـا تركـي و        

 .عام بر درياي مذكور نهاده شده است
 كمرود، كمروت-٩-٣-٤

ظاهرا وجه تسميه اين نام اين است       .      ايـن نـام بـه صـفت خاصي از كرانه هاي درياي مزبور اشاره دارد               
ري وارد دريا نمي شود و اين نام مورد استفاده اهالي           كـه از سـوي شـرق آن، رودخانـه بزرگ و چشمگي            

 .شرق آن بوده است كه البته نتوانسته جاي يابد
 
 
 عوامل اثرگذار بر نام درياي شمالي ايران -٦

      در طول تاريخ سكونت اقوام گوناگون بر كرانه هاي اين دريا، آنرا به عاملي ژئوپليتيك در مبادلات                 
 فرهنگي بوده   -است و حاكميت بر آن منشاء قدرت منطقه اي و لاجرم سياسي           قومـي و مـنطقه اي كـرده         

. در بسـياري از مـوارد اعمـال قـدرت سياسـي و فرهنگـي، نـام دريـاي مذكـور را رقـم زده است                         .اسـت 
 :به طوركلي مهم ترين عوامل اثرگذار بر نام اين دريا را مي توان به شرح زير ذكر كرد

نچنان كه در قبل آمد، درهر برهه از زمان يك قوم يا يك مكان از نظر           آ: زمان و تاريخ   -الـف          
اين برجستگي در نقش و تاثير بر       .  اقتصادي برجستگي يافته است    - نظامـي و يـا تجـاري       -نقـش سياسـي   

 .منطقه، منشاء نام براي درياي مذكور شده است
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ي بوده كه مردم ساكن     بزرگـي و گستردگي دريا به حد      :  گسـتردگي جغرافيايـي دريا     -ب          
به علاوه اين گستردگي، فضاي حياتي لازم براي        . كـرانه هـاي آن كمـتر بـه يكديگـر همگرايـي يافته اند              

به همين دليل، گاهي باعث ناشناخته ماندن كرانه ها و اقوام . سـكونت اقـوام بسياري را فراهم نموده است      
، باعث آن بوده كه هر جهانگردي در        سـاكن در سـوهاي مخـتلف آن شـده اسـت و اين ناشناخته ماندن               

 .كتاب خود، اين دريا را به مردمي موسوم كند كه به آنان برخورد داشته است
 ايـن عـامل را بيشـتر مـي تـوان بـه پايايـي نام خزر در طول تاريخ بيش از         :ابهـام تاريخـي   -          ج

ن در كرانه هاي شمال غربي و       همانگونه كه آمد، قوم خزر نزديك به چهارقر       .هزارسـاله اخـير نسـبت داد      
غـرب دريـاي مذكـور مـي زيسـتند و بـا بـرآمدن روس هـا، ايـن قوم منقرض شده و در آن قوم مستحيل                            

جـنگاوري ايـن قـوم و قدرت اثرگذاري آن بر اقوام ديگر ، پس از منقرض شدنشان تبديل به                    . شـده انـد   
ث ماندگاري و پايايي نام خزر بر درياي        ابهام موجود در ماهيت اين قوم، باع      .  قومـي افسـانه اي شـده انـد        

 …مشـابه  ايـن  ابهـام را مـي تـوان در نـام هايي چون سيستان، كارون،كر، شوش و                       .   مـزبور شـده اسـت     
پـايداري نـام بيـن المللي اين دريا يعني كاسپين در منابع غيرايراني را نيز مي توان به همين                 . جسـتجو كـرد   
 .عامل نسبت داد

 
  پارادوكس جالب-٧

ميزان .    مـيزان تاثـيرپذيري فرهـنگ هـا از يكديگر را مي توان در قالب نام هاي جغرافيايي جستجو كرد                    
تاثـير فرهنگـي يـك ملت بر عناصر جغرافيايي متعلق به ملت ديگر و يا عناصر مشترك جغرافيايي، خود                   

 آنچه كه قابل اما. نشـان از قـدرت و نفـوذ و شاخصـه اي از شخصـيت جهانـي و بين الملي آن ملت دارد       
 .بررسي و مداقه است دو نام پركاربرد اين دريا در حال حاضر، در داخل و خارج از ايران است

 آمده CASPIAN SEA     اگـر بـه دايـره المعـارف بريتانـيكا رجـوع كنـيد خواهـيد ديـد كه در مقابل نام         
كاسپيسكويه موره   در زبان روسي به آن       …دريـاي كاسـپين دريايـي اسـت در مـرز اروپـا و آسـيا               :اسـت 

KASPIYSKOYE  MORE و در فارسي به آن درياي خزر DARYAYE   KHEZER٢٧ مي گويند. 
اقوامي ايراني بودند كه قبل از ورود آريايي ها به فلات ايران            ) كاس ها (     همانگونه كه آمد،قوم كاسپي   

از گذشت بيش از قـدرت نفوذ آنان چنان بوده كه پس    . در كـرانه هـاي جنوبـي آن زندگـي مـي كـردند             
نه تنها در سندها و كتاب هاي      .سـه هزارسـال از زمـان زيست آنها، در محافل جهاني نامشان پرآوازه است              

بيـن المللي، كه در منابع روسي نيز نام آنها زنده مانده است و روس ها به عنوان يكي از قدرت هاي ذينفع                       
 .اين دريا، از نام اين قوم باستاني استفاده مي كنند
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 بوده كه ريشه    ))خزر((   از سوي ديگر،نامي كه بيش از هزار سال در محافل ايراني پايا و استوار بوده نام                 
ايـن نـامگذاري بـه قومي برمي گردد كه مدت چهارقرن زيسته اندو خود در قوم روس حل شده اند و جز                  

 . نامي، از آنها باقي نمانده است

 جغرافيايـي بـه ويـژه در عارضـه هـاي بيـن المللـي، مشاهده                     باتوجـه بـه فلسـفه نـامگذاري عارضـه هـاي           
مـي شـودكه نقـض غرض جالبي هم از جانب روس ها و هم از جانب ايرانيان روي داده كه جاي تامل و                        

 .انديشه بسيار است
  

 چه بايد كرد؟
ه      آنچـنان كـه مـي دانـيم حـق كشـور ايـران براي گذاشتن نام مخصوص براين دريا كاملا شناخته شد                      

در ١٩٤٠ و   ١٩٢١در قراردادهاي بين المللي معاصر همچون گلستان، تركمن چاي، قراردادهاي سال          . است
 (( و در نسخه هاي ايراني و به خاطر ايران، نام پركاربرد           ))كاسپيسـكويه مـوره   (( و ))كاسـپين ((نسـخه روسـي     

 خليج فارس و امثالهم بـه هميـن دلـيل نـام ايـن درياچه را نمي توان مشابه نام           . آمـده اسـت    ))دريـاي خـزر   
از ايـن نظـر دسـت حكومـت ايران براي انتخاب نامي مناسب و درخور شان هويت هزاران ساله          .دانسـت 

 .به همين مناسبت مي توان تعيين نام مناسب براي اين دريا را مساله اي ملي قلمداد كرد.ايراني باز است
 :بايد به سه موضوع اساسي توجه نمود     در تعيين نام مناسب براي اين درياي زيبا و راهبردي 

 . نام انتخابي ايراني ، زيبا و مبتني بر تاريخ و فرهنگ پربار ايران باشد-١
ملاحظات ملي در نظر گرفته شود، به طوري كه حق اقوام فعلي ساكن بر كرانه هاي ايراني آن محفوظ                   -٢

 .بماند
 .لات منطقه اي نشود ملاحظات بين المللي لحاظ شود به طوري كه منشاء مجاد-٣

     بـه هميـن دلايـل پيشـنهاد مـي شـود از ايـن پـس در سـندها و كتاب هاي ملي و بين المللي به جاي نام                 
 :نام كاسپي داراي سه ويژگي زير است.  استفاده گردد ))درياي كاسپي(( از نام ))خزر((

رانه هاي جنوبي درياي  است كه بر ك))كاس(( نامـي برگرفـته از نـام قـوم باسـتاني            ))كاسـپي ((نـام    -١
اين نام   .مذكـور و تامسـافت هـاي دورتـر در داخـل فـلات ايـران زندگـي و حكمرانـي مـي كرده اند                        

ايلام، . اين نام مشابه نام هايي چون سيستان      . درمـنابع گذشته از جمله از زبان استرابن نقل شده است            
، مي تواند زنده كننده نام اين كـه زنـده كنـنده نام اقوام باستاني ساكن فلات ايران هستند         …شـوش و  

 .قوم باستاني خوش نام باشد
و طالشي بر ) گيلكي(، مازندراني، گيلاني)طبري(درحـال حاضـر پـنج قوميت تركمن، گرگاني         -٢

اطلاق نام  . كـرانه هـاي ايـن دريـا زندگـي مي كنندكه هركدام وارث قوم كاسپي محسوب مي شوند                  
 بر اين دريا، اطلاق جزء به كل است و ممكن است در             هـريك از اين قوم ها مثل مازندران يا گيلان         
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به همين مناسبت، همانگونه كه اين پنج قوميت سرزمين         . آيـنده مجـادلات بيـن قومـي را سبب شود          
 .كاسپي را به ارث برده اند، نام آنها را نيز بر درياي خود به ارث خواهند برد

از اين نظر ايران   . روسي هم ريشه است    ))يهكاسپيسكو(( لاتيـن  و      ))كاسـپين (( بـا نـام    ))كاسـپي ((نـام    -٣
مـي تواند ضمن بكارگيري نام ايراني و ملي، هم از بكارگيري نام  غير ايراني و غيرملي پرهيز نموده                    
و هـم همگرايـي بيـن المللـي و مـنطقه اي را تقويـت و گسـترش دهـد و به نظر مي رسد اين نام ملي،                 

 .هد شدحساسيت بين المللي و منطقه اي را سبب نخوا
   بحـث پـيش آمـده در ايـن مقالـه مـي توانـد به عنوان فتح باب ملي براي هم انديشي در محافل علمي و              

بجاست تا مراكز  دانشگاهي با توليد فكر و انديشه، پشتيباني           .سياسـي دربـاره نـام ايـن دريـاي مهـم باشد            
 .محكم براي محافل سياسي و ملي باشند
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